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 سرمقاله
. فرستادن مطلب برام نفری چند. ست دوشنبه شب الان

 نوشته دیگه متن یه. نیست خوب خیلی شرایط کلا ولی

 خوام می الان ولی. خونید می بعدی های صفحه تو که بودم،

 قراره فردا. بنویسم ای کلمه چند یه پویش خود مورد در

 اونجا رو حرفا این خوام می باشه، آنلاین پویش ی جلسه

 که این یا و بگم، نشه فرصت داره امکان خب ولی بگم،

 این احتمالا که دونم می. نباشن جلسه اون تو همه

 من خب ولی نداره، تاثیری خیلی بزنم خوام می که حرفایی

 که تلاش معمولا هرچند تلاشه، مهم کنم، می خودمو سعی

 .گیرین نمی رو خواین می که ی ا نتیجه اون کنین می

 تعداد یه که بنویسن، مطلب گفتم خیلیا به من

 قلم گفت می یکی مثلن نویسن، نمی گفتن شون زیادی

 رسه نمی ذهنش به چیزی گفت می یکی نداره، خوبی

 ما هدف ببینین... و شه نمی خوب گفت می یکی بنویسه،

 پویش نظرم به. کنیم چاپ مجله یه فقط که نیست این

 فکر که این برای. کردن فکر برا باشه فرصتی یه تونه می

 با رو هست دلمون تو و داریم دوست که حرفایی و کنیم

 نوشتن نباید نظرم به. بذاریم میون در بقیه با نوشتن،

 با نشه رو چیزایی سری یه شاید بگیریم، کم دست رو

 رو مطلبی یه داریم وقتی ما حال هر به بگیم، زدن حرف

  شاید جوری این و کنیم، فکر که داریم وقت نویسیم، می

 .برسونیم رو خودمون منظور بتونیم بهتر

 ولی باشه، سخت نوشتن شاید دارم، قبول من البته خب

 و کرد، بهترش شه می کردن تمرین با که چیزیه واقعا

 همه. باشه کار این برای خوب فرصت یه تونه می پویش

 درست تمرین با چی همه نویسن، نمی خوب اولش که

 دوست کنیم، می چاپ بنویسین چی هر گیم نمی ما شه، می

 تو حالا. بودجه مثلا داریم، هایی محدودیت ولی داریم،

 نشد، چاپ نوشتین چی هر کنین فرض هم حالت بدترین

 نوشتن و کردن فک صرف که وقتی اون نظرم به

 . داره شدن چاپ از بیشتری ارزش خیلی واقعن کنین، می

 باشه، ای کلیشه خیلی شاید بگم خوام می که ای دیگه چیز

 درسته، خوبی حد تا که رسیدم نتیجه این به الان ولی

 بهمون ال پی کلاس سر فلاح استاد که ای جمله هم اون

 : گفتن

 ...«بخونین درس فقط که نیومدین دانشگاه»

 ما اصلی ی وظیفه گم، می هم الان گفتم، همیشه من

 اینجاست مسئله خب ولی. خوندنه درس دانشجوها،

 یعنی دیم، نمی انجام هم خوندن درس همین ما از خیلی

 کارای خب» بگیم الان شاید. کنیم نمی خاصی کار کلن

 دیگه سال چند شاید. «چی؟ که بکنیم برنامه فوق

 چن اگه ولی دونم، نمی. نشه هم شاید شه، عوض نظرمون

 موقع اون شاید باشه، شده عوض نظرمون دیگه سال

 نداشته رو الان های فرصت دیگه و باشه شده دیر دیگه

 با خودم حرفای از بخشی یه خوام می هم آخرش باشیم،

 :بیارم رو ترهبزرگ ازم سال چهارده که دوستام، از یکی

 هم درس حتی نکردم، کاری دانشجوییم دوران تو من -

 ...دارین فرصت هنوز شما ولی نخوندم،

 تموم دیگه سال دو یکی گذشته، هم ما از دیگه، نه -

 شه می

 ...دارین وقت سال چهارده هنوز دیگه، نه -

 

 زنده باد پویش!
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 فال حافظ
شه، خلاصه تفالی به حضرت زدیم و این غزل اومد، اینو علامت نزده شب یلدا اگه فال نداشته باشه نمی یدیدیم شماره

.بودیما، خودش اومد

 خرم آن روز کز این منزل ویران بروم

 گر چه دانم که به جایی نبرد راه غریب

 وحشت زندان سکندر بگرفتدلم از 

 طاقت چون صبا با تن بیمار و دل بی

 در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت

 نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی

 کنانصفت رقصبه هواداری او ذره

 باران نیستتازیان را غم احوال گران

ور چو حافظ ز بیابان نبرم ره بیرون

 برومراحت جان طلبم و از پی جانان 

 من به بوی سر آن زلف پریشان بروم

 رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم

 به هواداری آن سرو خرامان بروم

 گریان بروم یا دل زخم کش و دیدهب

 کده شادان و غزل خوان بروما در میت

 خورشید درخشان بروم یا لب چشمهت

 پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم

 آصف دوران بروم یهمره کوکبه

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خونین، سه تا بخش کلی داره: شورا، یلدا و پاییز. هایی که توی این شماره می متن

ی  های مختلف شورا صنفی رو دیدن، از قدیم تا الان، خواستیم که از شرایط دوره هایی که دوره تو بخش شورا ما از بچه

کارشناسی بودن و مسعود  38های شورای امسال، آقای رشیدی که ورودی  داره اینجا از بچهخودشون برامون بنویسن. جا 

های  ، که  لطف کردن و زحمت کشیدن برامون نوشتن، تشکر کنیم، امیدوارم تو شماره 33های ورودی  وفابخش از بچه

 11قای ابراهیم اقبال که ورودی خواستیم از حرفای آ بعدی هم بتونیم از کمکشون استفاده کنیم. ما تو این بخش می

بودن هم استفاده کنیم، ولی متاسفانه ایشون به دلیل کم بودن وقت نتونستن برای این شماره با ما همکاری داشته 

 های بعدی در خدمتشون باشیم.باشن، امیدواریم تو شماره

 38گرفته تا  33مون، از ورودی ای دانشکده همهای  ی بچه های بعدی که مربوط به یلدا و پاییزه،از کمک بقیه توی بخش

های دیگه هم  های بعدی بچه کنیم، حتی خانوم نادعلیان. امیدوارم تو شماره شون تشکر می استفاده کردیم، از همه

های دانشکده کامپیوتر،  تری داشته باشن، چون به هر حال پویش برای همه هست، و بدون شما، بچه همکاری پررنگ

 نداره.پویش معنا 

ها به رای گذاشتیم، و  هایی که برامون فرستاده بودین رو، بین چند نفر از بچه ی متن ها هم، ما همه خاب متندر مورد انت

هایی که خودم نوشتم، در این مورد دیکتاتوری به خرج  هایی که چاپ شده با نظر چند نفر انتخاب شده )به جز متن این متن

 کنم. و چاپ نشد، من عذرخواهی می دادم(. خلاصه اگر متنی دادین

ی دیگه هم این که، پویش همیشه رایگان بوده  و الان هم هست. ولی ما تصمیم گرفتیم برای این شماره، اگه بشه،  نکته

 های بعدی، از اونایی که دوست دارن، برای مجله یه مبلغی رو بگیریم و درآمدمونو آخرش صرف خیریه کنیم. و شماره

مخصوص شب یلداست، و شب یلدا همه یه سری به دیوان حافظ   م این که،از اون جایی که این شمارهیه چیز دیگه ه

زنن، و از اونجایی که من و حضرت حافظ ارادت خاصی نسبت به همدیگه داریم، اول هر متنی سعی کردیم یک بیت  می

 شعر از حافظ بذاریم.امیدوارم خوشتون بیاد.

 .نوشتن و انجام دادن کارهای پویش لذت بردیم، امیدوارم شما هم از خوندنش لذت ببرین در آخر هم باید بگم ما که از
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اندازیم ساغر در می و برافشانیم گل تا بیا
 دراندازیم نو طرحی و بشکافیم سقف را فلک

 سلام

 :( مبارک یلداتون همه از اول

 ی دوره تو که پویشه ی شماره اولین این که دونین می

 عطا پویش، سردبیر از داره جا شه، می چاپ شورا جدید

 دو تقریبا) کوتاه مدت این تو که کنیم تشکر مظلومیان

 .کنه مدیریت خوب خیلی چیو همه تونست( دی: هفته

 مهدی) تا 5 ما بشین، آشنا ما با بیشتر یکم شما لازمه

 احمدیان، هستی رضوان رهنما، سجاد یگانه، ربیع

 ورودی های بچه مون همه( زاده معین رستا شریفی،

 چی همه که بکنیم رو مون سعی نهایت قراره و  ایم32

 چند ما که شده باعث بودنمون ای32 همین. باشه خوب

 باشیم، داشته دیگه های ورودی های نماینده با جلسه تا

 بفهمیم بتونیم تا ایا،38 هم و ایا31 هم ایا،39 هم

 جلسه یک مدت این تو چیه. دانشکده های بچه ی دغدغه

 جلسه توی. داشتیم دانشکده رییس رحمتی، دکتر با هم

 یه و کردیم پیگیری رو بودن گفته ها بچه قبلا که مسائلی

. کردیم مطرح باهاشون هم جدید مسایل سری

 و شدن قائل احترام خیلی برامون ایشون خوشبختانه

 البته که کنن، رسیدگی گفتیم که مسائلی به دادن قول

 کردن عوض مثلا شده، پیدا الان تا هم هاییش چشمه یه

 فعلا دادن نم ها مدت از بعد بالاخره که شورا سقف

 سایت، برای جدید های صندلی شدن اضافه خشکه،

 هم حدی تا و دانشکده نظافت به تر بیش رسیدگی

 این از تر بزرگ مشکل این البته) پرینتر مشکل

 پیگیری هم باز رو مسائل این ی همه ما(. حرفاست

 تو البته دی: نیستیم کن ول نشن رفع تا و کنیم می

 سری یک که خواستن ما از هم رحمتی دکتر جلسه،

 جا بهترین این جا شاید که کنیم مطرح ها بچه با رو مسائل

 از یکی مون دانشکده سایت که دونیم می مون همه. باشه

 خب ولی است دانشکده این جاهای ترین داشتنی دوست

 سایت مسئولین بدونیم همه از اول .هست هم مشکلاتی

 برقرار رو شرایط بهترین خوان می و خودمونن های بچه از

 و حرفا با و کنیم همکاری باهاشون باید ما هم کنن

! نباشه سایت تو خوبی جو که نشیم باعث کارامون

 شده، ساز مشکل اواخر این هم سایت نظافت ی مسئله

 که) خوردیم هرچی که اینه  هم حلش راه ترین ساده

 بندازیم آشغالشو( دی: ممنوعه سایت تو خوردن البته

 دور.

 هم ما شماست، مال شورا! ها بچه!!  بسه حرفا این دیگه

 خودتون از رو ما داریم دوست شماییم، های نماینده

 باشید مطمئن بگین، ما به داشتین مشکلی هر و بدونین

 روی همیشه هم شورا اتاق در :( میکنیم رسیدگی

 :( بزنید ما به سر یه تونستین وقت هر بازه، تون همه

 

رفتند می کناره بر نظر اهل که آن شد
خاموش لب و دهان در سخن گونه هزار

رشیدی یوسفمحمد   
 صنفی شورای اعضای. است هشتادوسه سال پاییز

 جمع ها کلاس از یکی در را دانشجویان دانشکده،

 رفع برای گرفته، تصمیم دانشکده رییس. کنند می

 کار دوربین دانشکده کامپیوتر سایت در هایش، نگرانی

 ...شوند می جویا را دانشجویان نظر شورا اعضای. بگذارد

 که بود ای مساله اولین این دانشکده، به ما ورود زمان از

 هایی واکنش. داشت دنبال به را صنفی شورای واکنش

 تجمع و ها کلاس تعطیلی شکل به بعد، سالهای در که

 ...یافت ادامه دانشکده روی روبه

 شورای» به پرداختن برای است ای بهانه خاطره این بیان

 به که ای نامه ویژه در صنفی شورای ی مساله طرح. «صنفی

 بیشتر باید قاعدتاً و– شود می منتشر یلدا شب مناسبت

 داستان و شعر و گویی خاطره و خودمانی های نوشته جای

 ضرورت جهت این از –جدی های بحث به پرداختن تا باشد

 دانشجویان ما که دانشگاهی و دانشکده که یابد می

 است آوری رنج کمبودهای و مشکلات چنان گرفتار آنیم،

 تلاش و مشکلات این بیان برای فرصتی هر از باید که

 .برد بهره شان حل برای

 وضعیت از توان می دانشکده، مشکلات سرسری بیان در

 کم تعداد حد، از بیش شلوغی) دانشکده سایت نامناسب

 برای فضایی نبود ،(شان گاه وبی گاه خرابی کامپیوترها،

 برای مناسبی نسبتا جای حتی یا و دانشجوها استراحت

 فضای کمبود. گفت سخن... و آموزشی مسائل غذا، صرف

 برخوردهای دانشگاه، کل در تریا یک حتی نبود سبز،

 دانشجویان با انتظامات ماموران ی زننده بعضا و نامناسب

 فعالیت محدودیت ،(دختر دانشجویان با ویژه به)

 و مشکلات برخی... و هنری و فرهنگی های کانون

  .هستند ما دانشگاه کمبودهای

 از را دانشگاه های خوابگاه بار اسف وضعیت نباید البته

 یک پای قطع به 31 سال در که وضیتی: انداخت قلم
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 به 39 درسال و اللهی نجات استاد خوابگاه در دانشجو

 ...انجامید مرادی خوابگاه ساکن دانشجوی یک مرگ

 را شان رفع برای تلاش ضرورت مشکلات این وجود

 ضرورت مشکلات رفع برای تلاش. سازد می روشن

 به را اهداف برد پیش در همبستگی و همکاری فکری، هم

 شورای نقش که جاست این. آموخت خواهد دانشجویان

. یابد می اهمیت دانشجویی زندگی ساختن بهتر در صنفی

 های اندیشه و فکرها آن در که است نهادی صنفی شورای

 سنجش و طرح امکان دانشجویان متضاد بعضا و متفاوت

 رویکرد شورایی دموکراسی چارچوب در و یابند، می

 اتخاذ دانشجویان روی پیش مسائل برابر در ای یگانه

 آنان ی اراده دانشجویان، اتحاد و همبستگی با و شود می

 هر از پیش وضعیت، این. گیرد می خود به واقعیت رنگ

 مسائل برابر در دانشجویان حساسیت نیازمند چیز،

 این در فقط. است تغییر برای خواستشان و صنفی

 عنوان به هم جدی، شکلی به دانشجویان که است صورت

 انتخابات در کننده، انتخاب عنوان به هم و شونده انتخاب

 و داشت خواهند گری کنش و دخالت صنفی شورای

 که گزید برخواهند صنفی شوراهای عضویت به را کسانی

 را شورایی کار توان و اراده و بوده نظر و فکر صاحب

 صنفی شوراهای که است وقت آن فقط. باشند داشته

 به و بود خواهند دانشگاه دانشجویان واقعی نمایندگان

 های خواسته و نظرات از دفاع قدرت آنان، ی پشتوانه

 احتمالی های مقاومت و ها مخالفت برابر در را دانشجویان

  .داشت خواهند دانشگاه خارج حتی یا داخل مسئولان

 در زیادی راه وضعیتی چنین تا ما که است این واقعیت

 پیگیر های تلاش و فکر با که راهی. داریم پیش

 پیمودنی صنفی شوراهای در شان نمایندگان و دانشجویان

 ...است

 

 گل ی گوشه کله اقبال به که ایزد شکر
 شد آخر خار شوکت و دی باد نخوت

 وفابخشمسعود 
اون اوایل که ما اومده بودیم، اولین کارمون )تقریبا 

های  ی ورودی اوایل کار ما و اواخر کار دور قبل( معارفه

که به دلایل نامعلوم)!!(  33بود. بعد از سال  39

ها در روز برگزاری لغو شد، دوباره این  ی ورودی معارفه

های فراوان. به  شد البته با تفاوت مراسم برگزار می

مثال قبلاً مسئول برگزاری این برنامه شورا و عنوان 

انجمن به طور مشترک بودند ولی در این سال یک تشکل 

سومی هم اضافه شد که خب شرایط برگزاری معارفه رو 

به بعد برگزاری  33متفاوت کرده بود. خلاصه که از سال 

 ها فرق کرد! گونه مراسم این

به  33ز ا -هایی که من تو دانشگاه بودم تو این سال

اوج دورانی بود که  39و  33های  به نظرم سال -بعد

فشار به شورا به طرق مختلف زیاد شده بود و با مشکلات 

کرد. البته مسئولین  زیادی دست و پنجه نرم می

ی ما در اون دوران توجه خوبی به شورا داشتند  دانشکده

 کردند. های زیادی به شورا می و کمک

اومد، برخورد  برای ما پیش مییکی دیگه از مسائلی که 

ای مسئولین بود. به طور مثال درخواست مجوزی  سلیقه

که سال پیش با اون موافقت شده بود، در سال بعدش 

مسئول قبلی »گفت  که مسئول جدید می به دلیل این

از دادن مجوز خودداری « ام عوض شده و دیگر من آمده

 شد.

ائل و مشکلات از هر چیزی که شروع کنیم، در آخر به مس

رسیم. به عنوان مثال ما چندین بار برای چاپ  مالی می

ی پویش اقدام کردیم و حتی مطالبمون آماده هم  نشریه

بود ولی به دلیل نبود بودجه به چاپ نرسید. خلاصه که 

این مشکلات زیاد بود ولی تا این چیزها نباشه کار کردن 

 ده! مزه نمی

یم به چیزای دیگه و رس حالا از مشکلات که بگذریم می

بهتر! همون طور که گفتم چند سالی بود که تلاش شده 

تر  تر و کم های مختلف اختیارات شورا کم بود به شکل

های زیادشون مانع این کار  ها با تلاش بشه ولی خب بچه

های قبل از ما  شدند. ما کارهای خوبی که تو دوره می

دیم چیزی انجام شده بود رو ادامه دادیم و سعی هم کر

های بعدی  هم به این کارهای خوب اضافه کنیم تا دوره

اش همین مراسم شب  ی راه ما باشند، نمونه دهنده ادامه

 یلدا.

یک چیزی که راجع به اتاق شورا در موردش حساس 

که به نظر ما اونجا  بودیم، وضع ظاهری شورا بود و این

بود که دانشجوها رغبت کنن بیان و  باید جوری می

کلات و نظرات خودشون رو ارائه بدن و خب کارهایی مش

گرفت رو ممنوع  که قبل از ما در اتاق شورا صورت می

 اعلام کردیم و به نظرم وضعیت بهتر شد.

گم که ما از  ی آخر هم چیزی رو می به عنوان نکته

های قبل از خودمون یاد گرفته بودیم و به نظرم به  دوره

ی زمانی حضور  ن برنامهش دادیم و او نحو احسن ادامه

شده در اتاق شورا بود تا  اعضای شورا در ساعات مشخص
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ی شورا مواجه  دانشجوها در صورت مراجعه با درب بسته

 نشن.

کنم و  ی موفقیت میوهای شورا آرز در آخر هم برای بچه

های قبل بتونن انجام وظیفه  امیدوارم هرچه بهتر از دوره

 کنن.

روی نهادم تانآس این بر که زمان آن از
 است من گاه تکیه خورشید مسند فراز

 براه پی امیرحسین
 داشتنیم دوست فصل این پاییز، های کلیشه از خوام نمی

 زیر های برگ خش خش خوش صدای از خوام نمی. بنویسم

 ی هندونه و آجیل و کودکی دوران شیرین خاطرات و پا

 که خورده باران خاک بوی از خوام نمی. بنویسم یلدا شب

 عمرم پاییز ترین نشین دل از خوام می. بنویسم آنم مست

 های بچه بین در که پاییزی. گذشت که پاییزی. بنویسم

 منشاء کدوم هر که هایی بچه. گذشت کامپیوتر دانشکده

 کدومشون هر دیدن که هایی بچه. هستند زندگی و شور

. کردن حرکت برای. کردن کار برای دهد می توانی من به

 امید کدوم هر که هایی بچه. کردن زندگی برای

 «قلبی» جایی، دانم می که هایی بچه. هستند ای خانواده

 هر که بگم پاییزی از خواهم می. تپد می آنها برای

 کلاس های لحظه چه. خاطرم در است شده ثبت اش لحظه

 دود چه سایتش، صفای با فضای چه عاملش، سیستم

 ی همهمه که یعقوبش آقا ی دکه چه و درش، دم سیگار

. من عصر روز هر آهنگ خوش نوای است شده هایش بچه

 ای آینده به امید. امید یعنی. زندگی یعنی ها این تمام و

 .یلدا به امید. خورشید تولد به امید. بهتر

 

تگشندور گردون گر دو روزی بر مراد ما
سان نباشد حال دوران غم مخوردایما یک

 سارا کریمی
آید ممکن است قضیه یا  آنچه در زیر می :شدن خطر لوث

 !پایان ماجرا را لو دهد
ام  ای از شب یلدا برای بچه بخواهم قصه یمن اگر روز

 کنم: تعریف کنم، داستان رو این طوری تعریف می

 که کردند در سال های خیلی دور، مردمانی زندگی می

پیدا کردن یه سرزمین بهتر برای  تصمیم گرفتن به امیدِ

شون کوچ کنند و به یه جای  های فعلی ، از خونهزندگی

وهوا  جای خوش آب یه خیلی دور برن. رفتن و رفتن تا به

شون رو از نو  جا زندگی رسیدن و تصمیم گرفتن تا اون

تونن اونجا خوب و  که می ها به امید این بسازن. اون

ها  اون. کردند خوشحال زندگی کنند سخت تلاش می

داشته باشن و تلاش کنند. واسه عادت داشتن که امید 

شه، روزها  همین هم، به امید این که اوضاع بهتر می

هاشون آباد  ره و زمین کم سرما می شه و کم بلندتر می

هایی مثل شب چله، مثل  گرفتن. جشن شه جشن می می

ها دیده بودن اما  که خیلی مشکلات و سختی نوروز. با این

مهم هم  .شه ر میهمیشه امید داشتن که همه چیز بهت

 ،قدر سخت باشن مثلا گاهی قحطی بوده نبود مشکلات چ

ها  گاهی حاکمی ظالم داشتن، گاهی هم جنگ بود، اما اون

 ی این مشکلات بربیان. همیشه تونستن از پس همه

های خودم پرسید از  تر شد و از جوونی وقتی بزرگ

گم که به چشم دیدم.  های پر التهاب و سختی می سال

ها تکرار شد، چطور  گم چطور باز همون قصه میبراش 

های شریفی بودن  های سابق برگشت و چطور آدم سختی

ها زنده نگه داشتن. که باور داشتن  که امید رو در دل

 هاست. امید به آینده رساترین اعتراض

 شناسم. ترین نمادی هست که برای امید می یلدا قوی

کل یک اما امید گاهی خودش هست، حتی شده به ش

نور، که دل  ی روشن کم ی کوچیک. یک روزنه روزنه

کنه برای ادامه دادن و گاهی هم  انسان رو گرم می

نیست؛ یعنی حاضر و آماده نیست، گاهی فانوسی هست 

که خودخواسته باید روشن کرد، برای آن که به 

جاست  جالب این اش نیاز داریم تا ادامه بدیم. روشنایی

دو فرقی نیست. امید چه بوده که در نهایت بین این 

ش، به محض تولد خودش، به  باشه چه ما ساخته باشیم

ای  محض بودن، دیگه قابل تفکیک به هیچ نوع و دسته

 کنه. ایجاد می حرکتبخشه و  نیست، گرما می

گیره، از جاهایی کوچ  های جدید به خودش می امید شکل

ده. اما ره تا در جاهای تازه خودش رو نشون ب کنه و می می

تونه نباشه.  همیشه هست. یعنی حقیقتی است که نمی

دونید چرا؟ چون امید یک قانونه. قانونی که در شهر  می

های زنده وجود داره، قانونی که سرپیچی ازش خیلی  آدم

مجازات سنگینی داره. مجازاتش طرد شدن از شهر 

های زنده است. تبعید از زندگیه. پس تا وقتی  آدم

 ید حقیقت زندگی ماست.ایم، ام زنده

احتمالا یه روزی وقتی به سن الان من رسید ازم 

پرسه: راستی چی شد آخرش؟ داستان اون آدما؟  می

 سرگذشت اون ملت؟
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ی  گم: انتهای همه قدر خوشبختم که میه من چو 

هامون توی این سرزمین با امید، با روشنی و با  داستان

 طلوع خورشید گره خورده.

 
 ام ندیدههر چند من 

 این کورِ بی خیال،
 این گنگِ شب که گیج و عبوس است؛

 تر کند، خود را به روشنِ سحر نزدیک
 ام لیکن شنیده

 که شبِ تیره، هر چه هست،
 سحرگه گذر کند... هایِ آخر ز تنگه

 

 برآید تـدس ز گر که آنم رـبرس
 1رآیدـس غصه که زنم کاری به تـدس

 مظلومیانسید عطا 
پویش  مخصوص شب یلداست. الان که ی  این شماره

جا دو  نویسم مطلب زیادی نداریم، و تا این دارم اینو می

نویسم، باشه  گه می نفر برام مطلب فرستادن. یکی می

فردا، یکی نوشتنش نمیاد... حالا بگذریم )این دفعه اسم 

نویسم و  ی بعدی اگه بگین می برم ولی دفعه نمی

دم به  ختصاص میی اول مجله رو ا ننویسین صفحه

ی دیگه یه تعداد خوبی مطلب  شماها(. امیدوارم تا هفته

دستمون بیاد، اگه نیاد هم اشکال نداره، با همین سه تا 

کنیم. راستی این چیزی که دارم  مطلب مجله رو چاپ می

 نویسم در مورد شب یلدا نیست. می

دونم برا شما هم پیش اومده یا نه، این که یه وقتی   نمی

جوری که ناراحتین و  ناراحت باشین، بعد که همینخیلی 

رین، یه دفعه یه چیز کوچیکی شما رو خوشحال  راه می

تونه هر چیزی باشه، مثلا دست تکون دادن و  کنه، که می

ی کوچیکی که باباش بغلش کرده،  لبخند زدن یه بچه

خوردن پفک نمکی با نوشابه، فرستادن یه مطلب واسه 

انتظارشو نداری یا مثلن گرفتن مجله از طرف کسی که 

ی اینا مثل یه  چند تا شکلات از گدای سر کوچه. همه

مونن که تو تاریکی از دور سوسو )این  چراغ کوچیکی می

ک کنم کاربردش همین جا باشه( کلمه رو یادم نیست، ف

                                                                 
1
که  قصد داشتم یه شعر دیگه برا متنم بذارم، ولی قبل این 

اینو بنویسم، یه سری به حافظ زدم و شعری که اومد اینی بود 

 .که بیت اولشو گذاشتم

شن آدم امیدوار بمونه  نه. همینا هستن که باعث میز می

 و به راهش ادامه بده.

همچین چیزایی مهمه  هایی که خیلی بودنِیکی از جا

تونه کسی باشه که شما  دانشگاهه و یک استاد خوب می

 ی مسیر توی دانشگاه کنه. رو امیدوار به ادامه

درس   من از ابتدایی دوست داشتم  دانشگاه تهران

دار و  ش هم  دو نفر بودن: استاد جبه بخونم. دلیل اصلی

که کتاب مدارش  دار استاد کارو لوکس. استاد جبه

تر از بیست ساله که به عنوان کتاب مرجع مدار تو  بیش

شه، البته به نظر بعضی  های ما تدریس می دانشگاه

ایه و به اون صورت کاربردی  استادای ما کتاب خیلی ساده

 نیست، حالا بگذریم. اما استاد کارو لوکس:

یادم میاد وقتی راهنمایی بودم، صبحا قبل مدرسه 

دیدم. روز بعد از  رو می« مردم ایران سلام» ی برنامه

جمعی  های ماندگار بود، عکس دسته انتخاب چهره

های ماندگار رو نشون دادن تو برنامه، بعد مجری  چهره

 کرد:  یکی معرفی می داشت اونا رو یکی

اما «. استاد جمشید مشایخی، استاد محمد نوری و...»

موقع واقعا  شناخت. اون اسم کارو لوکس رو نگفت، نمی

ناراحت شدم که چرا چنین آدمی رو نباید همه بشناسن. 

ولی چیزی که برام جالب بود، این بود که خیلی از 

التحصیل  دانشجوهاش که  خیلیاشون اون موقع فارغ

شده بودن و هر کدوم یه گوشه کناری داشتن یه کاری 

زدن و  کردن، همه خوشحال بودن و به هم میل می می

تن. خب البته جای تعجب نداشت، باید هم گف تبریک می

گفتن، هرکی  استاد کارو لوکس رو از نزدیک دیده  می

بود، دوسش داشت. آره، کارو لوکس رو همه دوست 

التحصیل برکلی باشه،  داشتن، چون قبل این که فارغ

های بزرگی مثل برکلی و  قبل این که استاد دانشگاه

اتیک ایران باشه، که پدر علم رب تورنتو باشه، قبل این

قبل این که استاد تمام دانشگاه تهران باشه، یا قبل 

های معتبر  تر از سیصد تا مقاله توی ژورنال که  بیش این

ها، یه انسان  ی این کامپیوتر داشته باشه، قبل همه

واقعی بود. کارو لوکس کسی بود که با داشتن این 

با یه  ی علمی بالا، خیلی راحت تو حیاط دانشگاه مرتبه

دانشجوی کارشناسی که شاید مبانی هم پاس نکرده، راه 

داد. آره، اون برای  رفت و به حرفاش گوش می می

شخصیت دانشجو، ارزش قائل بود و برای دانشجوها 

ذاشت. کارو لوکس چیزی خیلی بیشتر از یه  وقت می

استاد دانشگاه بود که بیاد کلاس و یه درسی رو صرفن 
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ئه بده. کارو لوکس یه معلم واقعی برای رفع تکلیف ارا

 بود.

دانشگاهی یا سوم دبیرستان بودم که فهمیدم  پیش

تونم شاگردش باشم. کارو لوکس دیگه بین ما  دیگه نمی

نبود. من که از نزدیک ندیده بودمش واقعا ناراحت شده 

که هیچ وقت نتونستم سر کلاسش بشینم و  بودم، از این

حال اونایی که این  ازش درس زندگی بگیرم. خوش به

فرصتو داشتن... کارو لوکس رفت، ولی همیشه اثر 

 مونه. کارهای بزرگی که  انجام داده، بین ما می

یشه فضایی که تو دانشگاه وقتی دانشگاه اومدم، هم

ی زیاد بین  ، فاصله کرد. جو بسته امیدم میبود، نا

کننده... یه  های خسته استادها و دانشجوها، کلاس

ی لامپا سوخته بودن. ولی الان یه  نگار همهجورایی ا

رم، یه  مدتیه که وقتی دارم شبا تو حیاط دانشگاه راه می

شه، و راه  بینم که داره پرنور تر می چراغی رو می

 کنه... تر می دانشگاه رو روشن

 تر از زهر بگذرد این روزگار تلخ

 بار دگر روزگار چون شکر آید                    

 شُو چله
 رفوئی کسری

تو آکواریوم نشسته بودیم، عطا اومد گفت کسری یه 

شه  مطلبی چیزی مرتبط با یلدا بنویس...خب، دیدم نه می

یه روزه مطلب نوشت نه استعدادشو دارم، اینه که با 

بزرگمو با گویش  ی مامان اجازه دوستان یه شعر سروده

 ذارم، امیدوارم دوست داشته باشین... محلی اراکی می

 ها ، از کتاب یادها و خاطرهمدنیبتول 
 شو چله چه شوی خوبیه از بس که درازه

 آقام وایه و کیِفِ همه سازه یْ نَن درِ خونه

 رو کرسی 1آقام هشَته ننَ، کشمش و گردو و سنجد

 دیم، پامون درازه نیشیم، تکَه می زیر کرسی می

 آقا پس چرا هندونه نَهِشتی؟ گن نَن ها می بچه

دونید شو درازه، هندونه  گه نمی رنگه و با خنده میآقام ز نَن

 سازه! مسئله

 هاش همه این جوُ داشیم و بچه آجیم و داشیم و زن

 آقام فکر نُمازه خوریم، اما نَن خندیم و می گیم و می می

 گه وخَیزید دخترا تاموم که شد مینُمازش 

 سفره بیارید، دیه نصفه شو شده

 غذِاشهبیچاره پیره، گُسنشه، وقت 

 غِذای اعیانا امشو پِلو و مرغ و غازه

                                                                 
1
 گذاشته 

 آقام سنگک و اوگوشت و پیازه یْ نَن اما خونه

 شوممون تاموم که شد

 زنه نیشه زیر کرسی و از قدیما حرف می آقام می نَن

 کنیم که شو درازه بس که حرفاش شیرینه، ذوق می

 ارزید، گه یه حرف قدیمیا به صد سکه می می

 حرفاشون صدتا یه غازهنه مثل حالاییا که 

 هشَتن شد بِششِ عزت و احترام می قدیما هر کی که پیر می

 درازه گن پیر شده و چِنهِ لَن دئُونتو واکنی، می اما حالا نمی

 مونده 2و هر چی که از شوچِرهشُ الغرض آخِر

 کنه می 8ستکوم قسِآقام با اِ نَن

 گه  ب بچَاَ و با خنده میریزه تو جی می

 ون امشو چه سازهیفتبچَّا کِ

 بمونه، 4آقامو حالا حالا بلَ ای خدا این ننَ

 مون نیازه آخه این لطف و صفای خونه واسه همه

 آقام نباشه  اگه نَن ایشالا لال بشه زئُونم،

 سازه هیچکی نمی 5دیه این سور و سات شب چله وَ

 

اندجمع دوستان و است انس مجلس
 کنید فراز در و بخوانید یکاد ان و

 هستی شریفی
 ،گه بنویس بنویس هی این جناب سردبیر جدید می

دل خوشی ندارم  من کلا !گه یلدا می ؟گم موضوع چیه می

ولی الان ندارم. اون قدیما یلدا  ،نی داشتماعی ،از یلدا

برین خونه  ،معنیش این بود که مامان بابات دستتو بگیرن

این گلپر بزنه بده ، م یه کاسه اناره اون، مادربزرگه

یه قاچ بده اون  ،م شتری ببرهو هدستت، هندونه ر

ها بشینی  م بدویی بری تو حیاط با بقیه بچهه دستت، تو

تونه بیشتر انار بخوره، بعد هی  مسابقه بذارین که کی می

ولی  !«ره دلتون انقد انار نخورین ضعف می»هه بگه  خاله

ولی الان مادربزرگه رو که رحمت خدا  گوش ندین...

رفته بلاد کفر  ،هاشو گرفته هه هم دست بچه خاله برده،

م دیگه انار زیاد بخوری جدن ه کنه، خودت زندگی می

 !ره دلت ضعف می

جدیدن یلدارو بیشتر به صورت الکترونیکی جشن 

، به این صورت که یه عکسی از اناری گیرن، می

های منفور  ذارن تو این شبکه ای چیزی می هندونه

                                                                 
2
 .خورندنشینی میچره: آجیل و شیرینی که در شب شب 

8
 قسمت 

4
 بهل، بگذار 

5
 به 
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دوستای گلم یلداتون »کنن:  میم تگ ه اجتماعی، ملت

یا  دارو اینا... ستاره و اسمایلیِ با یه خروار قلب «مبارک

گن.کلن  دونه به همه تبریک می تو این گروپای وایبر دونه

بعضی جاها عین عصر  .ده تکنولوژی همه جا جواب نمی

 تره! ر باشیم قشنگجَحَ

یه چیزایی جایگزین ندارن، مث همون اناره که 

داد دستت، مث همون دور همیا، مث  بزرگه می مامان

یه هندونه  ،خونه مادربزرگه که یه حوض وسط حیاطشه

یکیشو  ی تو حوضشه یه سری گلدون دورشه که لبه

 ...خودت شیکوندی

گم که یلدا  اینا رو می !گم که غصه بخوریما اینارو نمی

م ه شیم دوباره انار بخوریم سرمون عبریم دور هم جم

 !امون درآریماز تو گوشی

  :* :* ♡♡♥♥ در آخر کار هم دوستای گلم یلداتون مبارک

 

فکنی فردا به امروز عشرت ار دل ای
 شد خواهد ضمان که را بقا نقد یمایه

 فاطمیبهاره 
های ته جیبت چند ماهه که به  مهم نیست تار عنکبوت

خودشون تکونی دادن یا نه! مهم اینه که وقتی شدی 

دیگه باس آن چنان شب یلدا بگیری دانشجوی یه شهر 

 که به خیال خودت فکر کنی از خونه ننه بابات هم بهتره!!!

هامون رو روی هم گذاشتیم تا  مثل روال همه اتاقا دنگ

ترین شب سال  صفایی به شکم مبارکمون بدیم و طولانی

 رو مثلا نکو بداریم.

انار، آجیل، پف فیل، هندونه رو بگو... خون!!! همه چی! 

همه چی مهیا شده بود ک شب یلداش از اون شب 

 یلداهای موندگار بشه.

هامون رو که نوشتیم دور هم باشیم  قرار گذاشتیم مشق

 و اگه مجالش بود به پایکوبی و شادی بپردازیم.

ها بود ک از اون ته  یادم نمیاد کدوم یکی از قند عسل

ها  بچه»ش رو بلند کرد و گفت:  اتاق فیلسوفانه کله

رو تحویل دادین؟ امروز آخرین مهلتشه  PL ی ژهپرو

ها یکی پس از دیگری رنگ تردید به خود  و نگاه« هاااا!!

ای کج کردیم و گفتیم خوب حالا  ولوچه گرفت!!! لب

کشه. دو سوته! دو سوت شد سه  نویسیم. طول نمی می

سوت و سه سوت شد چهار سوت... و ملودی اصف 

دانم این  رفت. نمیگ هر لحظه بیشتر جان می PL بار

ای دارد یا نه؟؟ چشمتان روز بد نبیند.  رفیقم آیا عمه

شیرینیِ انارهای کیلویی خدا تومن، سرخی هندوانه که 

ای پف  ی سرکه لزوما باید صدای دهل بدهد و آن مزه

جان کدهایمان  لای خطوط بی فیل ها....همه و همه در لابه

نیست. حقیقت ای در کار  طعم مرگ گرفته بود! هیچ خنده

هایم را خیس  آن قدددددر تلخ است که اشک چشم

توانسته بود جان یلدایمان  PL کند!! ملودی اصف بار می

هایمان طعم  را بگیرد. آن شب به جای آن که نفس

ها به  تاپ لای گرمی لپ قروقاطی آجیل بدهد، در لابه

 خواب فرو رفته بودیم.

رفت که فقط چند خط کد یک مشق ساده، شبی را از ما گ

سالی یک بار حق بودن در آن را داشتیم!!! زندگی در 

گذرد  دریاب در پس این لحظات که می  گذر است و تو

 دست آوردی!!!! چه به

 

صحبت شمریدش غنیمت است عزیز گل
 شد خواهد آن از و راه این از آمد باغ به که
 شهسواریسجاد 

 طور! این نوشته پیرگونه است و خسته

بعد از بهار، زمستان را دوست دارم. اما چه کنم؟ عطا 

گفت از پاییز بنویس ولی من دوستش ندارم. عطا را نه، 

کند، از  ها را زرد می پاییز را. چرا؟ چون برگ

برد،  کند، هوا را رو به سردی می هاشان جدا می درخت

برد! از پاییز به همین بسنده  گی را از زندگی می زنده

 کنم.  می

خواهم از او برایتان بگویم که مریض احوال شده.  میمن 

در این پاییز مریض احوال شده. او همان است که دو 

سوزشان را با من  زمستان با من مانده، سردی استخوان
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تحمل کرده و الان مریض احوال شده و صاحبش را، از 

که بعد این مدت ممکن است او را دیگر  ترس این

مان  ده. هستند در زندگینداشته باشد، دردمند کر

خواهیم از دستشان بدهیم.  کسانی، چیزهایی که نمی

کنیم که چه قدر خوب است او پیشمان  گاه فکر می گاه

بینیم یا شب  است. چه قدر خوب است که روز او را می

گردیم. یا هنوز هست تا با دیدنش  پیش او برمی

 مان گشاده شود و نقش لبخندی بر لبانمان جاری. چهره

شوند نگران  احوال می  کسانی هستند که وقتی مریض

ی  شویم که نکند از دستش بدهیم، نکند ادامه می

مان بدون او باشد. او که عمری )بخوانید یک  زندگی

زمستان یا دو زمستان یا سه زمستان یا...( با من بوده، 

هایمان را با هم  هایمان را با هم تحمل و خوشی سختی

 سپری کردیم.

بینید، مادرش مریض احوال است و  در تصویر می او که

خواهم از دستش  برادرانش. صحبت از این است که نمی

را با من   بدهم چون دو زمــــــستان )کشیده بخوانید(

ها را با من تحمل کرده است و  مانده است. چون سختی

ی پسرانش )که یکیشان را  ام. همه من به او خو کرده

ام که ریشه در آب  من دیده بینید در عکس( را می

شان را در خاک  اند و خودم با دستانم ریشه دوانده

خواهم از دستشان  احوالند و من نمی ام. مریض کرده

ها با ما  ها هستند که زمستان بدهم. لبِ کلام! بعضی

خواهیم از کنارمان بروند. هولناک  اند و نمی بوده

 ایست، فکرِ رفتنشان! لحظه

را دوست دارم که اگر در زندگی کسی  برای این زمستان

های عمرتان )بخوانید  یا چیزی بود که در زمستان

کنید و نبودنش  ها( کنارتان بود، به او خو می سختی

شود. بهار را برای این بیشتر دوست  برایتان سخت می

 گذارد و گرمی. دارم که که زندگی رو به شکوفه می

 

کس دهدنمی آبی را لبتشنه رندان
 ولایت این از رفتند شناسانولی گویی

 زاده مانا پوستی
دانند  کنند، اما چه می هدفون توی گوشم... اعتراض می

پاره شدن  گویند نیست! شاید صدای تکه طور که می آن

خورده را هنگام گز کردن  های تکیده و چروک برگ

کنم... حسی بسیار  ها نشنوم، اما حسشان می خیابان

بینند و به  ها! مردم مرا می وایی آنتر از حس شن قوی

کنند... خیره به  خیالشان از این عالم جدام. باز اشتباه می

توانم ذهنم را درگیر این فصل  ای کف آسفالت! نمی نقطه

نکنم. زیادی حرف برای گفتن دارد و من اولین سوالم 

توان آن را فصل بلاتکلیفی نامید یا نه...  این است که می

ای نامعلوم یا گمشده از زمان  همه تنها برهه انگار از نظر

نه طوری گرم که است که رابطی بین گرما و سرماست. 

بتوان از وضع هوا شکایت کرد، نه آن قدر سرد که 

های راهنمایی ها مجبور شوند به گرمای چراغپرنده

پوش سفید جدید برای رانندگی پناه ببرند یا ما با تن

هایمان سرمازده سر انگشت ها خوشحال شویم یاخیابان

دانم چه حسی  کنم. نمی ولی با این فصل زندگی می شود.

روح بودن، در اوج  کند. شاید خشک و بی را القا می

احساس را! شاید پیرشدنی که برایش مرگ، سفیدی و 

دانم که این فصل پل بین گرما و  پاکی است. فقط می

 سرما نیست... شاید شبیه عشق است.

مثل هیچ فصل دیگری نیست. پر از اندوه برایم اما 

های پردرد. انگار شروعش را مهر  است. پر از نوشته

اش را انکار  نامیدند تا در قالب اسمی پوشالی بی مهری

روند.  کنند. خیره به آسفالت هستم ولی افکارم جلو می

اند که  هایی ها آن بافم دلیل ریختن برگ در خیالاتی که می

کنند و  ی که پاییزمان را زخمی میهای روند. همان می

غم باورکردنی نیست.  فهمانند انگار این فصل، بی می

هایی که اصلا انتظار رفتنشان را نداری.  دقیقا همان

ها را باز میزخم های از ته دلتهایی بین خندهسکوت

پاشند و صدای دردت بین خنده ها میکنند، نمک روی آن

این  شود. گور میبهزندههایی که دوباره شروع شده 
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فصل مرده و دردناک سرشار از احساس هم هست. 

پای  اش! لااقل ابرها حاضرند پابه کننده های مست باران

های فصل است هم  مهری چشمانت ببارند. هم جبران بی

یادآورشان.... شاید درد و درمان! پاییز زیادی حرف برای 

ه و ممکن گفتن دارد. هر تناقضی را در خودش جای داد

ی تخیلات خودم است،  ها هم زاده کرده است. شاید این

ی معانی و الفاظی  اما من دوستش دارم. پاییز را، با همه

که به نظرم در خودش پنهان کرده... رفتن خودش هم 

شود، ولی در واقع  شروع می« مهر»برایم سخت است. با 

و پایانش با مهر است. آن زمان که سه ماه بارانِ ابرها 

ترین شب را برای عزاداری  میرند، طولانی هایت می چشم

گیریم و شاید به  دهد، آن شب را جشن می به تو می

 هایمان پایانی ندارد... همین دلیل باران چشم

رسم... هدفون  آیم. به خانه می از فکرهایم بیرون می

های از ته دل...  خنده« سلاااااام...!»بیرون از گوشم... 

 سکوت!

است من دلسوز که است غریب نه آشنایی
 بسوخت بیگانه دل برفتم خویش از من چون
 سپهر صبور

شب، تاریکی، سرما، سایه و چیزایی شبیه اینا اگه تو هر 

ن که همیشه نماد بدی و یش فرهنگی بگردین متوجه می

 زشتی و از طرفی نور، روشنایی، خورشید، گرما و... همه

ین شب یلدای خودمون ای  ان. فلسفه جا نشانی از  خوبی

هم همینه. وقتی که مردم از ترس تاریکی تو بلندترین 

شدن و سرمای اون شب رو با  شب سال دور هم جمع می

 کردن. گرمای با هم بودن جبران می

با هم بودن، چیزی که یه روزی خیلی مهم بوده. انقدر 

آوردن.  مهم که از ترس شروع فصل سرما به اون پناه می

ی سال با هم  ها رو تو آخرین چهارشنبه بدیها و  زردی

 گرفتن. کردن و آغاز بهار رو با هم جشن می دفع می

ولی انگار خیلی وقته که  این عادت از بین ما رفته. خیلی 

ها جای دوستان و خانواده رو  ها و تبلت وقته که موبایل

های تو  وگفت برامون گرفتن و خیلی وقته که گپ

ها دادن. انگار  چت رو به گروپ ها جای خودشون مهمونی

بینیم  هامون می روحی که در جواب پیام که استیکرای بی

ی  از ابراز احساسات اعضای خانواده وقتی که یه خاطره

 تر ارزش دارن. کنیم بیش جالب رو براشون تعریف می

رسیم خونه جای این که از  چندتامون وقتی که از راه می

ها  فتاده حرف بزنیم و شادیاتفافاتی که طی روز برامون ا

مون تقسیم کنیم یه گوشه  هامونو با خانواده و غم

وگذار تو دنیای مجازی مشغول  شینیم و به گشت می

دیم که احساساتمون رو به  تر ترجیح می شیم؟ بیش می

ی اجتماعی به اشتراک  صورت یه متن توی یه شبکه

مع بذاریم. چندتامون وقتی که توی یه مهمونی دور هم ج

هامون رو درمیاریم و توی دنیای اون غرق  شیم گوشی می

 شیم؟ می

تکنولوژی ساخته شد که 

مارو به هم نزدیک کنه تا 

بتونیم به دوستان و 

مون که کیلومترها  آشنایان

با ما فاصله دارند ارتباط 

برقرار کنیم و به اونا 

تر شیم ولی هیچ  نزدیک

کرد همین  کس فکر نمی

که از  تکنولوژی باعث بشه

آدمایی که چند قدم 

ازمون فاصله دارن دور 

 بیفتیم.

هامونو کنار  خوام بگم که بیاین از امروز گوشی نمی

مون توجه کنیم. من خودم هم  بذاریم و فقط به اطرافیان

ی  از اون دسته آدمام که میزان ساعاتی که به صفحه

کنم از ساعاتی که پدر و مادرم  تاپم نگاه می موبایل و لپ

تره ولی بیاین این شب یلدا رو به  بینم بیش می رو

ترامون  به احترام بزرگ ودیگه  احترام هم

هامونو  تاپ هامون رو کنار بذاریم و لپ فون اسمارت

خاموش کنیم. بیاین بشینیم و با هم حرف بزنیم، از 

 اتفاقاتی که برامون افتاده بگیم و شاد باشیم.

د یه روزی دل ش در حال پیشرفته و شای تکنولوژی همه

 های دوستانه تنگ شه. مون برای همین جمع همه

 ارادتمند شما

 یکی از شب های پایانی

 1838پاییز  

باد یاد دوســتداران وصل روز
 باد یاد روزگاران آن باد یاد

 خو خلیلی علیاحمد
جونم واستون بگه که اون زمانی که شما یادتون نمیاد و 

هنوز در قید حیات نبودید، که من بودم، شبای چله 

آوردیم  بزرگ و دلی از عزا در می ی مامان ریختیم خونه می

بزرگم که، قربونی خدا، کم  و حالی به حولی! مامان

ذاشت واسه ما از خوردنی و بردنی. هر چی  نمی
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کرد روی کرسیش و ما هم دور  تونست ردیف می می

مشت  شستیم و مشت ای می کرسی ردیفی و خطی و دایره

 خوردیم. ها رو می خوراکی

اون موقع ها بابابزرگ عادت داشت برامون فال حافظ 

ترها، برای دخترها و  بگیره، برای ما که نه، برای بزرگ

پسرا و عروسا و دوماداش، ما که کلا از اولشم جزو آدم 

گرفت؟ ما خودمون فال  کی واس ما فال مینبودیم، 

گرفت دستش  بودیم، آره، حافظِ یادگاریِ پدربزرگشو می

خوند برای روی پر فتوح حضرت حافظ  و اول یه فاتحه می

خوند،  زد و و با اون صداش برامون می و بعدش تفالی می

تک  هنوز که هنوزم صداش توی گوشمه ولی تک

یل منطقی هم نداره هاش یادم نیست، خوب هیچ دل غزل

ی  کردم، بیکار نبودم که! شکم مسئله که حفظشون می

شد  تری بود و تنها جایی بود که بدون مشکل می مهم

خوردیم ولی به قول  خورد، البته بعدش هم کتکه رو می

سر که نه در راه شکم بود *** بار »گه  شاعر که می

و یه بار هم که با هزار زور «. گرانیست کشیدن به دوش

زحمت بابابزرگو راضی کردیم برامون فال بگیره حضرت 

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز *** »حافظ به سخن اومد: 

آخر هم نفهمیدم مشکل « اگر مُرد، خوب شد که مرد

 حضرت چی بود با من یا با سعدی که اینگونه شد!

پرسیدیم خب که چی  اومدیم که می وقتی هم ما در می

ترین شب ساله،  ن امشب طولانیگفت آخرش این شب؟ می

گفتن خب خیلی،  تر؟ می گفتیم مثلا چقدر طولانی می

گفتیم یه عدد بدید مشتری شیم، یه مقدار پایین و  می

گفتن چند  کنیم معامله جوش بخوره، می بالاش هم می

کنم الان  ثاینه، واقعا این چند ثانیه خیلی زیاده، درک می

خت بود. بعدش ش س چرا اون زمان آن قدر محاسبه

و چند  12شه  ، می12گفتیم یعنی مثلا فردا ساعت  می

گفتن این  گفتیم پس چی؟ می گفتن نه دیگه، می ثانیه؟ می

شه، واقعا اینجا هم جای سپاس و  چند ثانیه حساب نمی

گفتیم خوب بابا یعنی چی  تشکر داشت ازشون. بعدش می

اصن یلدا؟ یلدا اصن کیه اسمش روی امشبه، دیگه 

 15تون روز بد نبینه کمربندی بود که از فاصله چش

داد  متری صاف دماغ مارو مورد اصابت و نوازش قرار می

رفتیم که باشد شاید کمی بیشتر  و ما به خواب شیرین می

بخوابیم ولی از اونجا که شانس ما از خودمون جلوتره و 

ده  مارو توی دوی صد متر با اختلاف فاحشی شکست می

چ وقت به جمعه نخورد که بتونیم چند ثانیه یلداهای ما هی

بیشتر بخوابیم و لذتی وافر ببریم قاعدتا چون ما 

شنبه هم ارزشی  رفتیم مدرسه پنج شنبه هم می پنج

 نداشت، فقط جمعه ولاغیر!

آخر هم نفهمیدیم یلدا کی بود، با کی بود، چرا بود، چیزی 

ی که فهمیدیم این بود که قدیما، یعنی خیلی قدیما یع

زمانی که شما نبودید هیچ، منم نبودم، ملت چون بعد 

رفت که کمی کوتاه بشه و روزا شروع شه  امشب، شبا می

ریختن  بلند شدن و چند وقت بعدش گرما بشه، الکی می

گرفتن، هیچ کس  کردن و جشن می توی خیابون شلوغ می

 هم نبود بگه خرتون به چند.

یل بخورید، حالا از ما که گذشت ولی شما بشینید آج

هندوانه بخورید، انار بخورید، سبزی پلو بخورید، خوراکی 

بخورید، هرچی گیرتون اومد بخورید جای مارم خالی 

 کنید.

 

شب یناله سحر آه روان اشک دل سوز
 بینممی شما لطف نظر از همه این

 لنگرودی میرنورینوید 
)این سردبیر هم خیلی  کلا خیلی پاییز رو دوست ندارم

این مطلب ما رو اذیت کرد اون هم دوست ندارم سر 

ها  :دی(. کوتاه بودن روزها، اول مهر! جلو کشیدن ساعت

)البته این جلو کشیدن ساعت ها از یه نظر خوبه اون هم 

تونید صبح روز اول مهر یک ساعت بیشتر  این که شما می

کنن که  بخوابید. که البته این جا از پشت دارن اشاره می

شیم  کشن عقب!!! که متوجه می شهریور می 81ساعتا رو 

که اول مهر کلا همین فایده رو هم نداره( خلاصه برای من 

حوصلگیه که تا میای یه  پاییز یه فصل پر از کسلی و کم

شه و مجبوری کار رو از فردا  کاری رو شروع کنی شب می

 ادامه بدی.

 کنیم و کم دیگه داریم با این فصل خداحافظی می حالا کم

بنده هم قرار بوده یه خاطره از بلندترین شب سال 

بنویسم. اشتباه نکنید منظورم  شب یلدا نیست. شب 

 امتحان ریزپردازنده منظورمه... بله!

آدم میاد تو این فصل یه کاری  همون طور که گفتم کلن  تا

شه و باید کار رو موکول کنه برای فردا. حالا  بکنه شب می

ها زیاد اتفاق  یرید که این موکول کردنحالتی رو در نظر بگ

های  ای موکول بشه به شب صفحهnی  بیفته و یه جزوه

این که چیزی نیست »ها بگن:  امتحان. البته ممکنه بعضی

بنده باید عرض کنم که حق با « ما همیشه همین طوریم.

 5شماست، موضوع اون جاییه که طول امتحان حدود 

ی  ، ضربان قلب و همهساعت هست و شما باید فشار خون
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 5ای باشه که بتونید تا آخر  تون به گونه فاکتورهای سلامتی

ساعت سر جلسه بشینید و غش نکنید، و ذهنتون رو 

ای که  کشی جوری متمرکز کنید که اون ماشین جوجه

کنید یه وقت طوری نشه که یه بلایی سر این  طراحی می

ون باشه که در ها حواست ی این ها بیاره. علاوه بر همه جوجه

طول امتحان یه وقت حرکت اضافه نکنید که فیلمی که 

گیرن بد در نیاد یا اصن تو فیلم بد  استاد دارن ازتون می

ها هم خیلی مسئله  نیفتین. به نظر من هیچ کدوم از این

گن باعث  هایی که سر جلسه می نیست، چون استاد با لطیفه

اون جایی حاد  شن که خستگی از تنتون دربیاد. داستان می

ای به نام  شه که شما دو روز قبل از امتحان به بیماری می

تونم بگم  شید. به جرات می آنفولانزا)ی خوکی!!( مبتلا می

اون شب درازترین شب سال بود، هم برای من هم برای 

خوندیم. اون شب  اون دوستی که داشتیم با هم درس می

ار بمونیم ما رفته بودیم خوابگاه و برای این که بید

ها رو با صدای بلند تو  موسیقی با انواع و اقسام سبک

ی همکف خوابگاه )که فکر کنم هواش  اتاق تلویزیون طبقه

از هوای بیرون هم یکم سردتر بود( پخش کردیم. خلاصه 

اون شب طولانی گذشت و روز بعد هم بنده با تکیه بر علم 

که  استفاده کردم« نوافن»شیمی و داروسازی از مسکن 

چون کافئین داشت، علاوه بر تسکین درد مانع از 

شد. و سرانجام هر  آلودگی سر جلسه امتحان هم می خواب

 جور بود اون ترم گذشت و به خاطرات پیوست...

 

مرنج دهر چمن در خزان باد از حافظ
 کجاست خار بی گل بفرما معقول فکر

 ایازی مهرناز
 گی و نارنجی.فصل نارن ها شاید، پادشاه فصل پاییز...

 های زیر باران و روی برگ و توفان رنگ... رفتن فصل راه

های  ها و آشوب شبنم روی شیشه سرود باد میان برگ

 زنگ مدرسه و چای داغ در بعد از ظهر سرد حتی. پنجره.

های بلند و روزهای ابری  گویند پاییز دلگیر است با شب می

هستند و های سیاهش که همه جا  اش. با کلاغ و بارانی

شود. با درختانی که دیگر  کنند دلت خالی می غارغار که می

برگ ندارند و هوای سردش... پاییز دلگیر است... شاید 

چون وداع طبیعت است با ما... یادگاری طبیعت برای ما 

 رود. برای وقتی که می

شاید هم اگر درست نگاه کنی، بفهمی پاییز آن قدرها هم 

آید و رنگ  گیر نیست. شاد است حتی. در یک روز می دل

سازد.   رود و خاطره می آرام می پاشد به همه جا. اما آرام می

هایی که در فصل سرد یادشان کنی و گرم شوی و  خاطره

 منتظر بمانی برای بهار و پاییز سال بعد.

شود.  با شب یلدا تمام می ،شود لند شروع میبا روزهای ب

تر  با دور همی و آجیل و هندوانه و انار و از همه مهم

حافظ. اصلا حافظ را باید در پاییز خواند. فال حافظ بگیری و 

دانه برای خودت بخوانی  های حافظ را دانه شروع کنی غزل

 «...ستاره بشماری تا که شب چه زاید باز»تا صبح.... یا 

های برگِ توی حیاط یا  که گرفت بروی روی پشته دلت

هایش راه  خیابان بپری و دوباره بچه شوی... زیر باران

ها را نگاه کنی. یا حتی راه هم نروی... بروی  بروی و آدم

زیر پتو و یک لیوان چای و یک کتاب خوب ببری با خودت و 

چای بخوری و کتاب بخوانی و به صدای باران گوش کنی و 

ایت را دوره کنی، خاطراتت را دوره کنی. باران هم آرزوه

که تمام شد دریای رنگ است بعدش... زرد و نارنجی و 

ای و سیاه و سبز. بنشینی و انقدر نگاه کنی و نگاه  قهوه

 کنی تا سیر شوی.

اصلا همین پاییز خوب است... هم غم دارد هم شادی. هم 

رِ پاییز شود هم همراه شادی ها... آخ هایت می همدم غم

است الآن... از همین امروز اگر بشماری دقیقا ده روز 

شود و ما  شود و فصل سرما شروع می دیگر تمام می

 های پاییزی. مانیم و کلی خاطره می

های بلند و روزهای ابری و  گیر است شاید با شب پاییز دل

هایش. با هوای سردش و با درختانی که  اش با کلاغ بارانی

ها و  ریزد اما عزیز است برایمان. با غم د میهاشان دار برگ

 هایش... شادی

رود تا سال  رود... می آرام می آید و آرام در یک روز می

خاطره و  مان.دیگر دوباره بیاید و توفان رنگ بسازد برای

 مان...برایاشک و لبخند بسازد 

 

بجوی عاشقان پیش جهان دو هر نعیم
 کثیر عطای آن و است قلیل متاع این که

 نادعلیانسهیلا 
ی سردبیر  قاعده این است که هرکسی اول از همه نوشته

ی  ام که اول نوشته ای خواند، البته من جزء آن دسته را می

خوانم و حتی بعضا فقط نوشته خودم را  خودم را می

ای باشم  خوانم! متاسفانه افتخار این که سردبیر مجله می

ام که مقام و  هایی ام و جزء آن دسته آدم را هم نداشته

منزلت بالا ندارند. در واقع فعالیت خودم در نشریه من را 

ی عکس  یاد آن عکس معروف که اردکی خود را در گوشه

اندازد، نه که من آن اردک باشم، نه، من عکاس  چپانده می



 

     18 

ی اردک هم سهمی در تصویر  آن عکسم که حتی اندازه

ی  ردبیر خبرنامهکنم س ندارد )البته الان که فکرش را می

شورای کل دانشگاه 

هستم، این خود 

مقام و منزلتم را از 

عکاس، به آن اردک 

 برد( مذکور بالا می

بگذریم، داشتم 

ی عطا را قبل از متن من  گفتم که احتمالا نوشته می

اید ، البته نه فقط به خاطر آن که سردبیر نشریه  خوانده

که شخصیت  ست ای است بل به خاطر آن که جزء آن دسته

 که گفتم دلیل این به را این)تری از من دارد  سلبریتی

 وای اید، خوانده من از زودتر هم را ی ایکس احتمالا نوشته

 هی! هستم شما با خوانید؟ می را من ی نوشته اصلا! من بر

 وایبر به چشمتان و اینستاگرام در سرتان که شمایی! شما

 و درس و پروژه درگیر لابد که هم ذهنتان است،

 ایکس ی نوشته)باشد؟  من پیش دلتان شود می مشقتان،

 من از زودتر حتما وگرنه نشد چاپ پویش در

 !((خواندید می

دانم علت این همه از این  راهه رفتم، نمی باز هم به بی

هایم چیست؟ اگر به  شاخه به آن شاخه پریدن در حرف

 بینی اعتقاد داشته باشید، که البته من جزء آن طالع

گویند ممکن است شما با یک  ام که ندارند، می ای دسته

ماهی راجع به خورش کرفس حرف بزنید و او  دختر بهمن

ناگهان در میان کلام از آلودگی هوا و تاثیرات آن در آب 

غرایی ارائه کند، من هم  نطق های قطب جنوب شدن یخ

خواهم از خورش کرفس که همان عطا باشد  این جا می

رود )راستش را  راهه می ما بحث به بیسخن برانم ا

بینی برعکس بود و موضوع اصلی  بخواهید مثال طالع

خواست عطا را به خورش کرفس  آلودگی، اما من دلم می

 تشبیه کنم، پس مجبور شدم مثال را اندکی تغییر بدهم!(

بینم این همه طعنه و  کنم می راستش حال که فکر می

حرفم نیست، چرا که هر بار ربط به  کنایه به عطا همچین بی

تا این جا دو نفر برام »خوانم که نوشته  متن عطا را می

نویسم، باشه فردا، یکی  گه می مطلب فرستادن. یکی می

من دقیقا به خودم « نوشتنش نمیاد... حالا بگذریم

گرفتم و انصاف بدهید جای تلافی دارد، اما اشتباه  می

های عطا  حرف نکنید، اتفاقا هدف من از نوشتن، مدح

آمد و وقتی این  هست و بس، چرا که من هم نوشتنم نمی

نوشته را شروع کردم تنها یک جمله در ذهنم بود ولی 

ی کلمات هم قطار شدند به  دست به قلم که بردم بقیه

 دنبال هم.

دانید به نظر من هم هدف والاتر پویش، همین است  می

ند بنویسند را خواه توانند یا نمی که دانشجوهایی که نمی

نویسند هم  هایی که می ترغیب به نوشتن کند و آن

پیشرفت کنند و از آنجایی که این هدف من را به وجد 

آورد، بر خود دیدم که بنویسم، حتی ناچیز، حتی 

کننده، حتی اگر هیچ کس نخواند، شما هم بنویسید،  خسته

 شود. ی من که بهتر می از نوشته

ها  های بچه در اکثر نوشتهکنم  پ.ن: حالا که فکر می

تر از این که این  رسد بیش صحبتی از عطا بود، به نظر می

نامه عطاست، این به  ی یلدا باشد، ویژه نامه نشریه ویژه

ها رو  ست که من قبل از چاپ نشریه نوشته این معنی

ام، و این یعنی درست است که خدا زد بر فرق  خوانده

ددا سردبیری سرمان و سردبیر نشدیم )البته مج

کنم!( اما دست راست  ی شورای کل را یادآوری می خبرنامه

سردبیر که شدیم! دست راست هم نشده باشیم، انگشت 

 کوچک وی که شدیم!

ها  های بچه کنم در اکثر نوشته : حالا که فکر می2پ.ن

تر از این که این  رسد بیش صحبتی از عطا بود، به نظر می

ی عطاست، وای بر  نامه د، ویژهی یلدا باش نامه نشریه ویژه

ی  سردبیری که با استفاده از مقام و قدرت خود، در نوشته

ی من، هیچ از عطا  مثلا در همین نوشته)ها دست ببرد!  بچه

 ها را به متن اضافه کرد!( ی این نگفته بودم، خودش همه

ها  های بچه کنم در اکثر نوشته پ.ن: حالا که فکر می

تر از این که این  رسد بیش نظر می صحبتی از عطا بود، به

ی عطاست، حتی این  نامه ی یلدا باشد، ویژه نامه نشریه ویژه

برده به  تشابه وزنی یلدا و عطا هم مشکوک است، نام

تاثیرات ناخودآگاه مطبوعات بر ذهن دانشجویان واقف 

خواهد از طریق این نشریه ذهنمان  است، شک نکنید می

 را کنترل کند.

نوشت  ی اول در سه پی قطعا متوجه تکرار جملهپ.ن آخر: 

شود یک جمله را به سه  اید، به همین سادگی می بالا شده

حالت مختلف ادامه داد. من که بدون هیچ فکری بعد از 

ای که در بالا نوشتم  نوشتن این خط ذهنم روی سه شاخه

کردم چند  نشست، تصور بفرمایید که اگر فکر می

ها چه بود؟ در  رض از این گفتهشد! حال غ نوشت می پی

واقع این خود نوعی تمرین نوشتن است، دیدم بد نیست 

ی کسانی که  هرکسی که خواست پیام من و عطا و همه

اند را لبیک بگوید این داستان  برای پویش زحمت کشیده

ی بعدی چاپ  ها را در شماره را ادامه بدهد و ما هم بهترین
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ه قدر از این فکر به هیجان توانید تصور کنید چ کنیم )نمی

 ام!( آمده

کلمه ادامه بدهید و برای  499را حداکثر تا  ن زیرداستا

یا در پویش آنلاین با دیگران به اشتراک  1ما بفرستید

 بگذارید:

بهرام دستمالی را درون مشتش چپاند و فوت کرد. 

مشتش را که باز کرد از دستمال خبری نبود. ولی از 

شد فهمید که از این شعبده  ها می مهمانتفاوت  های بی نگاه

های رسمی و  اند. این چیزی نبود که مهمان اصلا لذت نبرده

اهل سیاست این مجلس بپسندند. آبرو و اعتبار چندین 

کرد که همه را  اش در خطر بود. باید کاری می ساله

میخکوب کند. از دستیارش که پسر شنگولی بود خواست 

ورد. بعد رو کرد به حضار و گفت: ای را بیا تا اتاقک شیشه

خوام که از  کی حاضره غیب بشه؟ یه آدم شجاع می»

مرد خپلی که شایعه شده بود قصد دارد « چیز نترسه! هیچ

اگه »نامزد انتخابات مجلس آینده شود، بلند شد و گفت: 

رفت کنار بهرام و پا به « یه شجاع تو این جمع باشه منم

ی بزرگ سیاهی روی  رچهداخل اتاقک گذاشت. بهرام پا

اتاقک انداخت. وِردی خواند و پارچه را برداشت. از مرد 

خپل خبری نبود. سالن از هیجان منفجر شد. بهرام دوباره 

پارچه را انداخت روی اتاقک تا مرد را برگرداند؛ اما وقتی 

 2ت...را برداش  پارچه

 

دارند تر دوست جان از که جانا کنگوش نصیحت

 را دانا پیر پند سعادتمند جوانان
 صدوقیمهدی 

بی و  آذر تنها فرزند خانواده مهربان است، او به همراه بی

حاجی مهربان در روستایی، در همسایگی باغستان اناری که 

ی اهالی ده، آنجا را به نام باغستان مهربان  همه

کند. باغستان انار مهربان از این  شناسند، زندگی می می

که حاجی مهربان هر سال با شروع پاییز نظر معروف است 

و فصل برداشت محصول بخشی از انارهای باغ را میان 

کند، چرا که به اعتقاد حاجی  اهالی روستا تقسیم می

ی برکت این باغ به خاطر وجود اهالی این ده  مهربان همه

باغ هم نشان از  این های انار هست، حتی قرمزی دانه

 این ده دارد. های مردمان سرزنده بودن دل

تنها فرزند حاجی مهربان هست و این  آذر از این نظر که 

ای دخترها پدرهایشان را  که اصولا طبق قانون نانوشته

                                                                 
1 pooyesh.ceit@gmail.com 
 خطی، عطا پناهی ی خط از مجله 2

دارند، خیلی به پدرش وابسته  جور دیگری دوست می

دلیل نیست که حاجی مهربان هر وقت نوبت به   است. بی

ین گاه، زیر لب ا رسد گاه و بی برداشت محصول باغ می

آذر من یه ...دونه انار دونه»کند:  شعر را زمزمه می

البته این موضوع که حاجی مهربان بعضی اوقات ...«. دونه

کند، دیگر برای اهالی ده یک امر  با خودش صحبت می

آید، چرا که حاجی معتقد است که آدم  عادی به حساب می

هایی با خودش صحبت کند و اگر این کار را  باید یک وقت

شود و  آن وقت است که آدم از خودش بیگانه می نکند

وقتی آدم از خودش بیگانه شد انگار از خدای خودش هم 

بیگانه شده، شاید به همین دلیل است که آذر هم گاهی 

ایی هکند و حرف اوقات مثل پدرش با خودش صحبت می

 کند. را زیرلب زمزمه می

 شهای کودکانه با پدر دوران کودکی آذر سرشار از بازی

پیرمردهایی است که  بوده است، پدر آذر از آن دسته

اش نمایان است، آخر  اش از چهره هنوز هم کودکی

شان ما را به یاد دوران  ها چهره دانید بعضی آدم می

ای شبیه به معلم کلاس  اندازد. گاهی چهره مان می کودکی

ای همچون ناظم مدرسه یا حتی  اول دبستان یا چهره

ی  به شخصیت های کارتونی مورد علاقهای شبیه  چهره

کلاسی بازیگوش  ای شبیه آن هم مان و گاهی چهره کودکی

 سر کلاس انشا با موضوع علم بهتر است یا ثروت ... ؟!.

اش تعریف  آن طور که آذر از دوران نوجوانی و جوانی

وهوای او در این دوران همچون درختی بوده  کند، حال می

هایش طاقت این اندازه  اییز برگاست که به هنگام آغاز پ

این  درپی را به صورت یک جا ندارند. از تغییرات پی

ها برای آذر حکم همان باورها و اعتقادات وی به  برگ

زندگی و اطرافیانش را داشت که همواره در حال تغییر 

رنگ بودند و گاهی اوقات نیز با وزش بادی که حس غریبی 

روع به ریزش شد، ش را در درون او یادآور می

ی دل کندن از  ها برای آذر به منزله کردند.ریزش برگ می

آن همه اعتقادات و باورهای عجین شده با تعصباتی بود 

که میان اهالی روستا به یک اصل کلی تبدیل شده بودند، 

های بزرگ   چرا که این دوران برای آذر، آغازِ گرفتن تصمیم

باید مانند دیگر آذر نیز »بی مهربان:  بود و به قول بی

اش سروسامانی بدهد و راهی  دخترهای روستا به زندگی

کرد و در  ولی آذر این گونه فکر نمی«. ی بخت شود... خانه

بی هم عقیده نبود، به همین دلیل بود  این موضوع با بی

بی  که گاهی اوقات بحث بر سر همین موضوع بین آذر و بی

دختر، اگر به : »گفت بی می گرفت و سرآخر هم بی بالا می

، هر وقت هم  «فکر خودت نیستی به فکر آبروی ما باش
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رسید، حاجی مهربان با صدای بلند  که بحث به این جا می

 خوند: بی می این بیت از مولانا را خطاب به بی

 گیری و تعصب خامی است سخت

 آشامی است تا جنینی کار خون

ی که حاجی مهربان از همان دوران بچگی، آذر را به کار

دختر من هزار »گفت:  کرد و می دوست نداشت وادار نمی

دونه چه کاری  ماشالله این قدر بزرگ شده که خودش می

، در این موضوع هم «به صلاحش هست و چه کاری نه

 حاجی، انتخاب را به عهده خود آذر گذاشته بود.

های آن درخت همچون  در این دوران تغییر رنگ برگ

ی ما  ی آذر بود، نه تنها آذر، بلکه همهتغییر عادات و باورها

های درختان ما نیز  همواره در این مسیر قرار داریم. برگ

مان شروع به  هر سال به هنگام آغاز فصل پاییز زندگی

کنند. آذر رنگ زرد را به خاطر آن که  رنگ شدن می به رنگ

بی در دوران مدرسه برای  وی را به یاد شال زردی که بی

دانید  اندازد، خیلی دوست دارد. آخر می می او بافته بود

بی یک طرح کوچک برگ با  هرسال با آمدن فصل پاییز بی

دوخت تا آذر یادش  رنگ نارنجی بر روی آن شال زرد می

بماند که اکنون به درخت پاییزی او یک برگ اضافه شده 

است.آذر رنگ قرمز را همچون دوران بلوغ برای خود 

ودآگاه  آذر را به یاد گروه سرود بیند. رنگ سبز، ناخ می

 :و این شعر می اندازد مدرسه

یار دبستانی من... با من و همراه منی... چوب الف برسر 

 آه منی... ما... بغض من و

هایی هم هستند که هنوز تثبیت  در این میان رنگ

ها  گفت که برای او این دسته از رنگ اند، آذر می نشده

امل و غرور را تداعی حسی غریب همچون حس تولد، تک

ی شک و تردیدی است که  کنند، و این حس به واسطه می

گیرد، به طوری که گویی  گاهی تمام وجود ما را دربرمی

پنداشتیم غلط بوده است و حالا  تمام آن چه از قبل می

ایم میان دو باور که یکی از گذشته با ما همراه  معلق مانده

خت است که اکنون ای از شنا بوده است و دیگری مرحله

های نامعلوم  ایم، به نظر آذر شاید رنگ خود به آن رسیده

 ها حکایت از همین ماجرا دارد. برخی از برگ

گفت درخت در پاییز انگار همان سالن مجللی است  آذر می

ها، میزبان مهمانانی از جنس برگ هستند  که در آن شاخه

ها  د. برگدهن ها هستند که به میهمانی رونق می و این برگ

در این ضیافت شادی و سرور همراه با آهنگی جذاب از 

آیند، و باد هر بار شعری  باد هر دم به رقص درمی

کند و با این کارش  ناسروده را به تصنیفی زیبا تبدیل می

گردد.  ها می سبب دوچندان شدن ذوق و هیجان برگ

ها نیز هر بار، با شنیدن آهنگی جدید از باد لباس  برگ

کنند و همراه با آهنگ آن، آن قدر  به تن می نویی

ای  رقصند که ناگهان هر کدامشان در لحظه رقصند و می می

نامشخص که دیگر تاب این حجم از هیجان را ندارند 

همراه با باد، که گویی این بار نقش دست سرنوشت را 

شوند و این به زمین  کند به زمین کشانده می بازی می

اندازد،  می« هبوط انسان»را به یاد ها م کشانده شدن برگ

گویی، شاید حق با فروغ  آن وقت است که با خودت می

«. باد ما را با خود خواهد برد...»گفت:  بوده است که می

خداحافظی همراه  ها بی ها از این که برگ دراین بین شاخه

روند بسیار ناراحت و غمگین  با باد به مسیری نامعلوم می

ای که  فت آیا تا به حال از خود پرسیدهگ شوند. او می می

اندازد  ی لخت یک درخت ما را به یاد پیرمردی می چرا تنه

اش غرق شده است و تنها  که گویی در گذشته

ی کلاغی است  پایان او، مرثیه ی این درد بی دهنده تسکین

« غار»ی  و با قافیه« انا لله و انا الیه راجعون»که بر وزن 

 سروده شده است.

های پیر تمام نشده  ی آن شاخه وز صحبت آذر دربارههن

بی از پشت در اتاق شنیده  بود که ناگهان صدای بی

دخترم وسایلت را آماده کردی؟! »گوید:  شود که می می

دانید  آخر می«. رسه خونه ها! حاجی تا یه ساعت دیگه می

خواهد به سفری برود که  سال دارد و می 49آذر اکنون 

علوم نسیت، به قول خودش انگار هنوز مدت زمان آن م

 اند. های درختش تثبیت نشده هم رنگ برگ

صدای زنگ خانه به صدا در می آید... و وزش بادی که 

 کرد: گویی این شعر را زمزمه می

 دونه... آذر من یه دونه ... انار دونه

 

دهد شرح چه ما تنگ دل حال ز صبا

 توست بر تو غنچه ایه ورق نجشک چون که
 براه پی امیرحسین

ل وشب سرد پاییزی بود. توی ماشین خاموش و پشت ر

گذاشت بیرون را  های بخار کرده نمی نشسته بود. شیشه

سمت خودش  ی خوب ببیند. با آستین ژاکتش بخار شیشه

ش را ا را پاک کرد. دستش را زیر صندلی کرد و پشتی

کمی خواباند. سرش را در حالی که به صندلی تکیه داده 

تفاوت به سمت چپ چرخاند و بیرون را نگاه کرد.  ود، بیب

برف، تازه شروع شده بود. هوا تاریک بود. از جیب 

ژاکتش سیگاری درآورد. شیشه را کمی پایین داد. سوز 
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ش خورد. اعتنایی نکرد. سیگارش را ا سردی به پیشانی

زد و دودش را از لای پنجره  آنروشن کرد. پک عمیقی به 

ن خلوت بود. اشم دوخت به بیرون. خیاببیرون داد. چ

شد. دخترکی آن سمت خیابان  وتوک ماشینی رد می تک

منتظر تاکسی بود. ظاهر نحیفی داشت. مانتوی یشمی رنگ 

و ژاکت کوتاه کرم رنگش، ترکیب قشنگی درست کرده 

بود. از سرما، صورتش را حسابی با شال بافتنی نیلی 

دست تکان داد. نگه رنگش پوشانده بود. ماشینی رد شد. 

نداشت. او سیگارش را کشید. خم شد و رادیوی ماشین 

کلامی در حال پخش بود و در  را روشن کرد. موسیقی بی

پس آن مجری رادیو با صدایی آرام، به پایان رسیدن 

گفت.  های سیاه پاییز و تولد خورشید را تبریک می شب

ان کرد. ناگه ن سل در آن بین خودنمایی میونوای ویال

صدایی از جلوی ماشین، خلوت مرد را شکست. در حالی 

ای را دید که به امید  که خم بود سرش را بالا آورد. گربه

رو روی  مانده گرمای ماشین از بالای درخت کنار پیاده ته

ریده بود. دوباره تکیه داد به صندلیش و رو کرد پکاپوت 

 کرد. برای به سمت دخترک. دختر داشت به او نگاه می

ای نگاهشان به هم گره خورد. نوای موسیقی در  لحظه

ای آمد. دختر دست تکان داد.  گوشش صدا کرد. تاکسی

 .نگه داشت. سوار شد. رفت

شده را نگاه کرد  عقب، ماشین پارک ی برگشت و از شیشه

شد. رادیو روشن بود. صدای ویالون  که داشت دور می

رگشت. کرد. دوباره ب سل در فضای ماشین سنگینی می

سینه  به کمی از روی صورتش پایین داد. دست اشالش ر

مالید تا کمی گرم شود. دوباره را هایش  نشست و شانه

برگشت و عقب را نگاه کرد. دیگر اثری از ماشین نبود. 

راننده تاکسی از آیینه زیرچشمی به دختر نگاه کرد. 

حواسش نبود. تو فکر خودش بود. از راننده خواست که 

 را خودش تصمیم  دیو را کمی بلند کند. امروزصدای را

 از بخشی که او. او ترک به تصمیم. بود کرده عملی

 را تصمیم این که بود وقت خیلی. بود شده اش زندگی

 امروز. کند مطرحش چطور که دانست نمی اما بود، گرفته

 جلو دیدش، دور از تا. دانشکده توی. بود کرده را کار این

شد.  رش نمیباو هنوز. شد دور و داد او به کاغذی و رفت

بغض گلویش را گرفته بود. صدای موسیقی توی تاکسی 

شده  های مردی که توی ماشین پارک پیچیده بود. چشم

های او بود. به خودش  نشسته بود، چقدر شبیه چشم

لرزید. دلش لرزید. بغضش را قورت داد. از راننده 

تاکسی راه  خواست که نگه دارد. نگه داشت. پیاده شد.

.افتاد

ذاشت گ عقب نمی ی از توی آیینه دنبالش کرد. بخار شیشه

که خوب ببینتش. تاریکی شب، دخترک را در خودش فرو 

شدن روی  ویالون همچنان در حال کشیده ی برد. آرشه

کم کف خیابان را سفید  تارهای آن بود. برف داشت کم

زی رد اندا رفت. از دست کرد. مسافری نبود. آرام می می

سیاهی که جلویش روی و  سگ سفید ی شد. سر مجسمه

داشبورد بود شروع به تکان خوردن کرد. دخترش این 

مجسمه را خیلی دوست داشت. اصلا این مجسمه را برای 

او خریده بود. به عشق شنیدن صدای دخترش که با هر 

گیر جلویش  خندید. آفتاب تکان سر مجسمه، از ته دل می

پشت  ی د. عکس خودش را در آیینهرا کمی پایین دا

آیینه، عکس کوچک دخترش را  ی گیر دید. گوشه آفتاب

نام در ت گذاشته بود. عکسی که چند ماه پیش برای ثب

ای را دید.  مدرسه گرفته بود. کمی جلوتر، چرخ لبوفروشی

نگه داشت که برای دخترش کمی لبو بخرد. پیاده شد. 

ست کرده بود. سمت لبوفروش رفت، کنار آتشی که در

دستش را روی آتش گرفت تا گرم شود. لبوفروش هم 

کرد. کلاه پشمی لبوفروش که تا  داشت دستش را گرم می

اش  گذاشت چهره ایش پایین آمده بود، نمیه روی چشم

خوب دیده شود. کاپشن به تن نداشت و تنها پلیور بافتنی 

طوسی رنگ مندرسی پوشیده بود که رویش عکس 

فضا پیچیده  یفته شده بود. بوی خوش لبو توبازی با اسکی

بود. سینی لبوفروش پر بود از لبوهای سرخ رنگ و تازه. 

 .دو تا لبو گرفت. راه افتاد به سمت خانه

از زیر کلاه پشمیش دور شدن تاکسی را دنبال کرد. 

تق  سکوت، فضا را در خود گرفته بود و تنها صدای تق

که داشت، آب داغ سوخت. با قاشقی  ها بود که می چوب

داشت و روی لبوها ریخت. خیابان خلوت  کف سینی را بر

جدول، کنار آتش.  ی . نشست روی لبهه بودبود. خسته شد

های زردرنگ آتش که در هوا  زل زد به شعله

ا کرد. دستش ر لب با خود آوازی زمزمه  رقصیدند. زیر می

هنش. اجیب پیر یاش کرد زیر پلیورش، تو از توی یقه

هنش که روی قلبش بود. عکسی را درآورد و اپیر جیب

نگاه کرد. یک سالی هست که آنها را ندیده بود. از وقتی 

اش بود. نور آتش  . عکس زن و بچهبود که به شهر آمده

است   کرد که گویی عکس زنده طوری روی عکس حرکت می

طور خیره به عکس نگاه  زند. او همین و دارد با او حرف می

ی سوختن چوب در سکوت شب بهترین کرد. صدا می

 د.موسیقی او بو
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 به احترام پاییز، خدانگهدار
 الاسلامی شیخسینا 
 شده من فصل ترین محبوب زمستان که شود می سالی چند

 از سرشار دارند، خود جای هم تابستان و بهار. است

 روزی نود این... پاییز اما. ناب خاطرات و تازگی و فراغت

 وقت هیچ... اندازد می فاصله محبوبم فصل و من بین که

 شروع دانشگاه تازه وقتی که این با نداشتمش، دوست

 تهران پاییز که  شنیده بود گفته دوستی بود شده

 مانده یادم در حرفش این مکان و زمان هنوز و رویاییست

 .است

 پادشاه. شناسند می ریزان برگ و خزان با ها خیلی را پاییز

 بوستان و باغ در ناگهان گویا که عظیم جماعتی های فصل

. دمد  می طبیعت در دیگری بوی و رنگ و کند می جلوس

 در که بودم شاهد خودم امسال شاید، گویند می درست

 بعدازظهر یک در شود، می سرد هوا ناگهان روز یک پاییز

 .خبر بی

 گویند می دانند، می دوباره تولدی سان به ای عده را پاییز

 عجیب است، بهار برای ای مقدمه ها برگ شدن زرد این

 فصل همین در هم دوستانم تولدهای ترین بیش که این

 .است

 عوضش در ها شب ولی شود، می کوتاه ناگهان روزها پاییز

 و است بیداری شود طولانی که شب و هستند تر طولانی

 ها خیلی ها شب شدن بلندتر همین. شبانه نجواهای بعضا

 آن قول به است، کرده ماه سه این ی باخته دل و عاشق را

 .«...صمیمیه بهتره، شب» چهرازی عزیز ساکن

 تهران حتی و شود می صاف هوا و بارد می باران پاییز در

 .آورد درمی زانو به زیباییش مقابل در را تو هم

 ...امسال پاییز امّا

 .بود یادماندنی به ماجرای شب و روز نود امسال، پاییز

. داشت همراه به خود با را ها شنبه سه امسال پاییز

 سه ما، ی دوستانه کوچک جمع یادماندنی به های شنبه سه

 .شدیم چهارتا آخرش بالاخره که نفری

 قدیمی رویاهای پاییز. ماندن و بود سفر سراسر پاییز

 .کرد بیداری را ها خیلی

 به مانده ما چشم هنوز و رفتی پاییزی بعدازظهر یک در تو

 شوم مطمئن که کند می کاری گاهی پاییز همین ولی در

 .بود خواهد خوش پایانشان ها قصهّ تمام

 دوستان که گفتم و نوشتم بارها برایت امسال پاییز در

 که ارزشمند قدر آن هستند، دنیا چیزهای ترین ارزشمند

 ی درباره فقط و کرد فراموش را زمستان و پاییز شود می

 های دوستی چهارفصل، های دوستی نوشت، دوستی

 .همیشگی

 و ها دوستی را، جدید های دوستی آغاز دیدم پاییز در

 .بروند خاطرم از کدام هیچ است محال که جدید ماجراهایی

 که بود حقیقت این ی باره یک شدن آشکار پاییز شروع

 از ای گوشه در هرکدام اکنون و بودند کنارت دوستانی

 .کنند می زندگی را جدیدشان فصل دنیا

 برای شاید که شبی. یلداست شب که هم پاییز آخر

 زمستان پیشواز من برای ولی باشد پاییز با وداع بسیاری

 .است

 به دادن گوش حین بعدازظهر یک که بود پاییز همین در

 را گمشده عزیزی سراغ و برداشتم را گوشی آهنگی

 .روز آن از بعد شده جمع دوباره جمعمان قدر چه و گرفتم

 بود فصلی بدترین قبلی پاییز. کنار به ها این ی همه ولی

 نزدیک تابستان انتهای به امسال وقتی و دارم یاد به که

 و است راه در پاییز باز که گفتم می خودم با شدیم می

 به خود با را ناگوار و شوم ی حادثه کدام نیست معلوم

 جبران خواست می گویی امسال پاییز اما... دارد همراه

 و..« نیستم بد کنی می فکر که هم قدرها آن من» که کند،

 نویسم، می را این تلاشش احترام به اکنون که شد همین

 .پاییز نه باشد زمستان ی درباره بود قرار که ای نوشته این

 نیست فصلم بهترین پاییز که این با ها، این ی همه خاطر به

 ...احترامش به ولی

 ما، زندگی انگیز خاطره فصل ای نگهدار خدا

 .من محبوب زمستان رسیده، راه از زیبای بر سلام و
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